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آلبوم پر فروش سال: 
 جاده سازان

 فیت خودروسازان 
 تقدیم می کنند!
)با تشکر ویژه از رانندگان(

    خودروی داخلی: اگه دقت کنید
می بینید که اون آمار رو هم باز از من دارید

    باد: می خوام بیام براتون اما این برج ها نمی ذارند!
    مردم: درصد پارازیت و شوک عصبی رو هم

اگه می شه اعلام بفرمایید
    مومیایی: هرشب یک داستان برای شما عزیزان!

#راه های_متنوع_مردن #انتخاب_با_شماست #شهرونگ

 سالانه ۳۰ هزار نفر فوتی به دلیل آلودگی هوا داریم
 در صورتی که کل تلفات جاده ای ۱۶ هزار نفر است

آنجل بولیگان |   کارتونیست | شهر فرنگ

شبگردی

 رهن و اجاره 
یخچال سایدبای ساید

شهرام شهیدی
طنزنویس

برادرم لبخندزنان به کوچه نگاه می کرد. خانم 
باجی گفت: »عجبا. پسر بیا کنار خوبیت نداره. 
باز نکنه کسی رو تو کوچه دیدی و گل از گلت 

شکفته؟«
پدرم گفت: »نه خانم باجی جان. پسرم تازه از 
مظان اتهام خارج شده برای همین خوشحال 

است.« 
خانم باجی پرسید: »چه اتهامی؟«

برادرم جواب داد: »از وقتی بوی بد در تهران 
پخش شــده بود، پدرجان هر وقت از کنار من 
رد می شد، می پرسید کار تو نبوده؟ مطمئنی 
نقشی در این ماجرا نداشتی؟ بالاخره استاندار 
تهران اعلام کرد 28 کانون بــوی بد در تهران 
شناســایی شــده و چون من در این فهرست 
نیستم، پدرجان مرا از لیست سیاه خود بیرون 

آورده.«
خانم باجی گفــت: »به به مبارکه. خب خبر 

خوبی بود.«
پدرم گفت: »از این خبر مهمتر باید به اطلاع 
همه برسونم که این شازده ما قرار شده به زودی 

ازدواج کنه و سروسامونی بگیره.«
بــرادرم اضافه کــرد: »اتفاقــا مدارکمان را 
هم بردیم بانک و با توجه بــه افزایش رقم وام 
ازدواج الان با خیال راحت زندگی مان را شروع 
می کنیم. البته این منوط به این است که خانم 

باجی با ما همکاری کنه.«
خانم باجی گفت: »عزیزم برای شما هر کاری 

می کنم. الان باید چه کنم؟«
برادرم جواب داد: »هیچی. فقط باید رضایت 
بدهید یخچــال سایدبای ســایدتان را به من 

بفروشید.« 
خانم باجی گفت: »خب برو یک یخچال بخر. 
بعدش هم مگه اون دختره جهاز مهاز نمیاره؟ 

یخچال جزو جهازش نیست؟«
برادرم گفت: »خب اگر نمی فروشــید لااقل 

یخچالتان را رهن و اجاره بدهید.«
خانــم باجی گفت: »چشــمت یخچال مرا 
گرفته ها. مگــه یخچال اجاره ای هــم داریم؟ 
بعدش هم این دیگه قمصور شده و خوب خنک 

نمی کنه. فکر کنم گازش هم تمام شده.«
برادرم گفت: »اصلا مهم نیســت. راستش 
را بخواهید بهتر هم هســت. چون ما که قصد 
نداریم از یخچال به عنوان وسیله خنک کننده 

استفاده کنیم.« 
خانم باجی گفــت: »پس به چــه دردتان 

می خوره؟«
برادرم جواب داد: »بــا توجه به 30 میلیون 
تومــان وام ازدواجی که به من می دهند، دیدم 
من امکان خرید خانــه و اینها ندارم. گفتم اگر 
همسرم و البته شــما موافق باشین، یخچال را 
بخرم یا اجاره کنم و با همسرم در یخچال شما 

زندگی کنیم.«
خانم باجی گفت: »من را مسخره کرده ای؟ 
همان بهتر که کماکان در لیست سیاه بوهای 

نامطبوع تهران باشی.« 
برادرم جواب داد: »من کســی را مســخره 
نکرده ام. اما شــما هی گفتی برو زن بگیر برو 
زن بگیــر. گفتم با کدام پول؟ جــواب دادی با 
وام ازدواج. یاد حکایــت ملانصرالدین افتادم. 
روزی ملا کلی دفتر و کتاب دستش گرفته بود 
و از کوچه ای می گذشــت.  مرد بی سوادی به او 
رسید و کاغذی به ملا داد و گفت می شه این را 
برایم بخونی؟ ملا جواب داد من هم خوندن بلد 
نیستم. مرد گفت خب اگر تو خوندن نمی دونی 
چرا این همه کتاب دستت گرفته ای؟ ملا فوری 
کتاب ها را داد دست مرد بی سواد و گفت بفرما. 
اگر کتاب داشتن دلیل باسواد بودن باشه الان 
خودت می تونی کاغذت را بخونی. حالا حکایت 
شماســت خانم باجی. این وام دست شما برو 

باهاش زندگی کن!«

کوچه اول
گاوی در تاکسی   |شــهاب نبــوی|  سوار شــد. داشت چیپس 
می خــورد و هیچی نگفت. گفتــم: »دور از جونت، دلت نخواد، 
چهار پا هم وارد یه محیط جدید می شــه، یه صدایی از خودش 
درمیاره.« گفت: »ببخشید.« بعدش هم بلند یک ماااا کشید. گفتم: 
»خب پس چرا ماما می کنی؟ مثل بچه آدم یه سلام می کردی.« گفت: »دیدی 
زود قضاوت کردی. من که آدم نیستم، من گاوم. تو چی هستی؟« گفتم: »اگه 
ریا نباشه و دلت نخواد انسانم.« گفت: »نه تو شبیه مگسی. تو باید مگس باشی. 
از همون ها که میان روی ما می شــینند و مزاحم نوشخوار کردن مون می شن. 
می دونی تا حالا چند تا مگس رو در حین نوشخوار کردن، خوردم؟« برگشتم و 
نگاهش کردم، واقعا گاو بود. چرا پس در نگاه اول و کنار خیابان شبیه اسکناس 
دیده بودمش؟ خواستم حرف را عوض کنم. با اعتمادبه نفس گفتم: »ببین چی 
به سر جوون طفل معصوم مردم آوردند. حتما کار خودشونه.« دهانش را تا انتها 
باز کرد. خیلی برایم گنده بود. در همین حین که داشــت قورتم می داد، گفت: 

»نه اتفاقا این بار کار خودمونه.«
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